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ه�ینۀ پنهان دعاوی Vرای کسب وکارها:

حق الوکاله فقط نوک کوه ġخ است

 ادامه  گزارش  در صفحه ۲

دعوا  حقوق،  سنتى  ادبيات  ر 
حقوق  استيفاى  براى  ابزارى  معمولاً 
(Enforcement of Rights) تلقى 
مى شود. حقى نقض شده است؛ صاحب 
ادله  مى كند؛  مراجعه  دادگاه  به  حق 
درباره  ارائه مى شود و درنهايت، قاضى 
تصميم  خسارت  جبران  و  مسئوليت 
مى گيرد. از منظر يك بنگاه اقتصادى، 
اما دعوا فقط يك فرآيند حقوقى نيست. 
پروژه  يك  به  پرونده مهم مى تواند  هر 

پروژه اى  شود؛  تبديل  سازمانى 
و  اطلاعات  زمان،  سرمايه،  كه 
مديريت  توجه  همه،  از  مهم تر 

(Managerial Attention) را مصرف مى كند.
نگاه حقوقى  ميان  كه فاصله  است  نقطه اى  همان  دقيقاً  اين 
و نگاه كسب وكارى آشكار مى شود. ممكن است يك شركت 
براى  ازنظر حقوقى كاملاً محق باشد و حتى احتمال بالايى 
اين است  اما پرسش مهم تر  پيروزى در دادگاه داشته باشد؛ 
كه آيا پيگيرى اين پيروزى، از منظر تجارى نيز عقلانى است؟ 
مى پردازد،  خود  حق  از  دفاع  براى  شركت  كه  هزينه اى  آيا 

بايد  يا  است؟  دادرسى  و  وكيل  هزينه  فقط 
كرد كه  محاسبه  نيز  را  زمانى  فرصت  هزينه 
مديرعامل، مدير فناورى، مدير محصول و ساير 
مديران ارشد به جاى فكر كردن به مشترى و 
بازار، درگير اسناد، جلسات حقوقى و مديريت 
اقتصاد كسب وكار، گاهى  پرونده هستند؟ در 
كه  هستند  همان هايى  هزينه ها  بزرگ ترين 

هيچ گاه در صورت هاى مالى ثبت نمى شوند.

تبدیــل دعــوا از یــک موضوع حقوقــی به یک 
مسئله مدیریتی

هنگامى كه از هزينه دعاوى صحبت مى كنيم، 
هزينه  حق الوكاله،  سمت  به  معمولاً  ذهن 
خسارات  و  دادرسى  هزينه  كارشناسى، 
هزينه هاى  البته  اين ها  مى رود.  احتمالى 
يك  هزينه  مهم ترين  اغلب  اما  واقعى اند؛ 
دعواى طولانى نيستند. هزينه مهم تر، هزينه 
هر  است.   (Opportunity Cost) فرصت 
سازمان داراى مقدار محدودى از منابع است: 
پول، زمان، نيروى انسانى و ظرفيت مديريتى؛ 
مديران  توجه  منابع،  اين  همه  ميان  در  اما 
ارشد شايد كمياب ترين سرمايه سازمان باشد. 
مسئله  ده  در  هم زمان  نمى تواند  مديرعامل 
حضورداشته  تمركز  حداكثر  با  استراتژيك 
دستور  وارد  كه  جديدى  موضوع  هر  باشد. 
ظرفيت  از  بخشى  مى شود،  مديريت  كار 

تصميم گيرى سازمان را اشغال مى كند.
كار  همين  دقيقاً  حقوقى  بزرگ  دعواى  يك 
را انجام مى دهد. پرونده هاى پيچيده، به ويژه 
اسرار  فكرى،  مالكيت  به  مربوط  دعاوى 

و  بزرگ  قراردادهاى  رقابت،  تجارى، 
واگذار  وكلا  به  فقط  مديران،  مسئوليت 
به  پرونده  ساختن  براى  وكلا  نمى شوند. 
اطلاعات سازمان نياز دارند؛ مديران بايد 
تصميم بگيرند كه چه اسنادى ارائه شود؛ 
همكارى  حقوقى  تيم  با  بايد  كاركنان 
كنند؛ ايميل ها و داده ها بررسى مى شوند؛ 
شهود آماده مى شوند و تصميمات تجارى 
گذشته دوباره زير ذره بين قرار مى گيرند. 
«موضوع  يك  از  دعوا  به اين ترتيب، 
مديريتى  مسئله  يك  به  حقوقى» 
تبديل   (Management Issue)
مرحله  همين  در  درست  و  مى شود 

است كه هزينه پنهان آغاز مى شود.

جابون؛ پارادوکس دفاع از دارایی در برابر بقای کسب وکار
تجربه جابون (Jawbone) نمونه اى قابل تأمل از پارادوكس 
توان  حفظ  و  نامشهود  دارايى هاى  از  حقوقى  حفاظت  ميان 
اوج  سال هاى  در  جابون  است.  وضعيت  كسب وكار  رقابتى 
شناخته شده  بازيگران  از  يكى  پوشيدنى،  فناورى هاى  بازار 

با  هم زمان   ،٢٠١٥ سال  در  اما  بود؛  صنعت  اين 
كسب وكار،  مشكلات  و  رقابتى  فشارهاى  تشديد 
خود،  رقيب  با  حقوقى  منازعات  از  مجموعه اى  وارد 
فيت بيت (Fitbit) شد. اين منازعه صرفاً يك دعواى 
دادگاه  در  جابون  نبود:  فكرى  مالكيت  سر  بر  ساده 
تجارت  كميسيون  و  فدرال  دادگاه  كاليفرنيا،  ايالتى 
نقض  درباره  ادعاهايى   (ITC) آمريكا  بين المللى 
از اسرار تجارى  حقوق مالكيت فكرى و سوءاستفاده 

مطرح كرد.
ادعاى سوءاستفاده  اين دعاوى،  از  هسته اصلى يكى 
 Trade Secret) تجارى  اسرار  (سرقت) 
كاركنان  جذب  طريق  از   (Misappropriation
پيشين جابون بود. جابون مدعى بود برخى كاركنان 
پس از ترك شركت، اطلاعات محرمانه و اسرار تجارى 
آن را در اختيار فيت بيت قرار داده اند. حتى در جريان 
مورد   ١٥٤ شامل  فهرستى  جابون   ،  ITCرسيدگى
هرچند  كرد؛  شناسايى  را  ادعايى  تجارى  اسرار  از 
درنهايت در مرحله رسيدگى، تنها بخشى از اين موارد 

در مركز ادله و استدلال قرار گرفت.
اسرار  است.  روشن  ادعايى  چنين  حقوقى  اهميت 
شركت  يك  براى   (Trade Secrets) تجارى 
از  بخشى  نيستند؛  داخلى  اطلاعات  صرفاً  فناورى 
سكوت  شركت اند.  رقابتى  مزيت  و  نامشهود  سرمايه 
مى تواند  اطلاعاتى  چنين  احتمالى  افشاى  برابر  در 
كند؛  ايجاد  بنگاه  براى  جبران ناپذيرى  هزينه هاى 
نبود  مواجه  ساده  انتخاب  يك  با  جابون  بنابراين، 
«عدم  و  حقوقى»  «دعواى  ميان  به آسانى  بتواند  كه 
دارايى  از  نكردن  دفاع  كند.  انتخاب  را  يكى  دعوا» 
فكرى مى توانست خود به تهديدى براى مزيت رقابتى 

شركت تبديل شود.
همان  اين  مى شود:  آغاز  ازاينجا  دشوارتر  مسئله  اما 
پارادوكس «دفاع از دارايى در برابر بقاى كسب وكار» 
دعواى  يك  كه  مى دهد  نشان  جابون  پرونده  است. 
حقوقى بزرگ مى تواند به سرعت از يك موضوع حقوقى 
به يك پروژه سازمانى تبديل شود. جابون و فيت بيت 
نه فقط در يك دادگاه، بلكه در چند مسير حقوقى با 
به  رسيدگى   ،ITC پرونده  در  يكديگر درگير شدند. 
ادعاهاى مربوط به اسرار تجارى در سال 
٢٠١٦ انجام شد و قاضى ادارى درنهايت 
تشخيص داد كه فيت بيت اسرار تجارى 
نداده  قرار  سوءاستفاده  مورد  را  جابون 
همان  اكتبر  در  نيز  كميسيون  است؛ 

سال رسيدگى را خاتمه داد.
از سوى ديگر، اين پايان تمام اختلافات 
نبود. دعاوى متقابل مربوط به اختراعات 
و  داشت  جريان  شركت  دو  ميان  نيز 
از  درنهايت، در دسامبر ٢٠١٧، طرفين 
توافق جامع و محرمانه براى حل وفصل 
دادند؛  خبر  باقى مانده  مدنى  دعاوى 
دعوايى  چنين  واقعى  هزينه  بنابراين، 
در  درج شده  عدد  با  صرفاً  نمى توان  را 

صورت حساب وكلا اندازه گيرى كرد.
تمركز انحراف  پنهان،  هزينه  اولين 
  (Management Distraction) مديريتى   
مالكيت  پيچيده  پرونده هاى  است. 
اسناد،  جمع آورى  نيازمند  فكرى 
دليل  كشف  درخواست هاى  به  پاسخ 
شهود،  آماده سازى   ،(Discovery)
هماهنگى  و  فنى  اطلاعات  بررسى 
تيم  و  كاركنان  مديران،  ميان  مستمر 
شرايطى،  چنين  در  هستند.  حقوقى 
ظرفيت  از  بخشى  ناگزير  ارشد  مديران 
تصميم هاى  از  را  خود  زمانى  و  ذهنى 
فناورى  مشترى،  محصول،  به  مربوط 
اختصاص  پرونده  مديريت  به  بازار  و 

مى دهند. 

دکتر فرشید فرحناکیان
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اين هزينه در صورت هاى مالى به عنوان «هزينه از دست رفتن 
تمركز» ثبت نمى شود؛ اما براى يك شركت فناورى كه در بازارى 
اهميت  مى تواند  مى كند،  فعاليت  محصول  كوتاه  چرخه هاى  با 

استراتژيك داشته باشد.
 Market Opportunity) بازار  فرصت  هزينه  دوم،  هزينه 
Cost) است. در صنعت فناورى، مزيت رقابتى فقط از داشتن 
بهتر به دست نمى آيد؛ سرعت عرضه، اصلاح محصول،  فناورى 
شناخت رفتار مشترى و توانايى واكنش سريع به اقدامات رقبا 
سازمان  ظرفيت  از  بيشترى  بخش  هرچه  دارد.  اهميت  نيز 
براى  كمترى  منابع  شود،  طولانى  منازعه  يك  مديريت  صرف 
دليل،  همين  به  مى ماند.  باقى  مزيت ها  اين  بر  سرمايه گذارى 
هزينه واقعى دعوا را بايد فراتر از «حق الوكاله» ديد: هزينه دعوا 
مديريتى،  هزينه  به علاوه  حقوقى  مستقيم  هزينه  با  است  برابر 
اين  سرمايه اى.  و  مالى  ريسك  تأخير،  هزينه  فرصت،  هزينه 
همان چيزى است كه مى توان آن را «كوه يخ هزينه دعاوى» 
(Litigation Cost Iceberg) ناميد. حق الوكاله تنها بخش 
قرار  زير سطح  بزرگ تر  بخش  است؛  يخ  كوه  اين  قابل مشاهده 
به  كه  فرصت هايى  مى دهد،  دست  از  مديريت  كه  زمانى  دارد: 
تأخير مى افتند، تصميم هايى كه دير گرفته مى شوند، سرمايه اى 
كه با ترديد بيشترى وارد شركت مى شود و انرژى سازمانى اى كه 

به جاى خلق ارزش، صرف دفاع يا حمله حقوقى مى شود.
تجربه جابون ازاين جهت اهميت بيشترى پيدا مى كند كه خود 
بود و  مواجه  تجارى  با فشارهاى شديد  دوره  همان  در  شركت 
مصرفى  فعاليت  انحلال  مرحله  وارد   ٢٠١٧ سال  در  درنهايت 
خود شد. گزارش هاى آن زمان از تلاش چندساله شركت براى 
حفظ جايگاهش در بازار فناورى هاى پوشيدنى و سپس حركت 
به سمت كسب وكار سلامت حكايت داشتند؛ بنابراين، نمى توان 
با دقت تاريخى گفت كه دعاوى فيت بيت «باعث» سقوط جابون 
وقوع  به  دوره اى  در  پرونده ها  اين  گفت  مى توان  اما  شدند؛ 
پيوستند كه شركت با مسئله بزرگ ترى به نام بقاى كسب وكار 
مواجه بود. همين تمايز بسيار مهم است. دعواى حقوقى لزوماً 
عامل شكست شركت نيست؛ اما مى تواند بخشى از منابع شركتى 
را در زمانى مصرف كند كه شركت بيش از هر زمان ديگرى به 

تمركز، سرمايه و سرعت نياز دارد.
از سوى ديگر، نتيجه حقوقى نيز هميشه با نتيجه تجارى يكسان 
تجارى  اسرار  از  سوءاستفاده  ادعاى   ،ITC پرونده  در  نيست. 
وزارت  بعدها  درحالى كه  نشد؛  اثبات  درنهايت  فيت بيت  عليه 
دادگسترى آمريكا در سال ٢٠١٨ شش كارمند سابق جابون را 
در ارتباط با در اختيار داشتن اسرار تجارى ادعايى متهم كرد؛ 
نبايد  و  نيست  دوگانه  و  ساده  نيز  پرونده  اين  روايت  بنابراين، 
به صورت «جابون ادعايى كرد و شكست خورد» يا  آن را صرفاً 

«فيت بيت اسرار را سرقت كرد» خلاصه كرد.
است:  نهفته  پيچيدگى  در همين  دقيقاً  پرونده  مديريتى  درس 
اقتصادى آن كافى  توجيه  براى  به تنهايى  مشروعيت يك دعوا، 
ارزش  حقوقى،  موفقيت  احتمال  بر  علاوه  بايد  مديران  نيست. 
انسانى،  منابع  هزينه  نتيجه،  به  رسيدن  زمان  نتيجه،  اقتصادى 
درگير  از  ناشى  فرصت  هزينه  و  شركت  عمليات  بر  پرونده  اثر 
شدن سازمان را نيز محاسبه كنند. در اين نگاه، سؤال حرفه اى 
را  پرونده  اين  مى توانيم  «آيا  كه:  نيست  اين  فقط  ديگر  وكيل 
ببريم؟»؛ بلكه بايد پرسيد: «اگر ببريم، اين پيروزى چه ارزشى 
براى كسب وكار ايجاد مى كند و براى رسيدن به آنچه چيزى را 
استراتژى  نقطه اى است كه  اين همان  داد؟»  از دست خواهيم 
كسب وكار  استراتژى  به   (Legal Strategy) حقوقى 
و  جابون  پرونده  مى شود.  متصل   (Business Strategy)
از  ناچارند  به خوبى نشان مى دهد كه شركت ها گاهى  فيت بيت 
دارايى هاى خود دفاع كنند؛ اما دفاع حقوقى نبايد بدون محاسبه 
هزينه  و   (Litigation ROI) دعاوى  سرمايه گذارى  بازده 
فرصت آن انجام شود؛ زيرا ممكن است يك شركت ازنظر حقوقى 
در  رقبايش  درحالى كه  بجنگد،  گذشته  دارايى هاى  حفظ  براى 

بازار در حال ساختن آينده اند. در كسب وكار، گاهى بزرگ ترين 
مى كنيد؛  پرداخت  وكيل  به  كه  نيست  چيزى  يك دعوا  هزينه 
چيزى است كه به دليل درگير شدن با دعوا، ديگر فرصت انجام 

دادنش را پيدا نمى كنيد.

تفاوت منطق پیروزی حقوقی با پیروزی تجاری
دادگاه بر مبناى حق و قانون عمل مى كند. بازار بر مبناى ارزش 
و انتخاب مشترى. در دادگاه، مسئله اين است كه چه كسى حق 
دارد. در بازار، مسئله اين است كه چه كسى بهتر مى تواند نياز 
پيروز  دادگاه  در  است شركتى  ممكن  كند.  برآورده  را  مشترى 
شود، اما مشتريان خود را ازدست داده باشد. ممكن است خسارت 
تصاحب  را  بازار  فاصله سهم  همان  در  رقيب  اما  كند،  دريافت 
دهد  حكم  سال  چند  از  پس  دادگاه  است  ممكن  باشد.  كرده 
كه اسرار تجارى شركت نقض شده است، اما فناورى موردبحث 
به  باشد.  نداشته  را  گذشته  تجارى  ارزش  ديگر  زمان  آن  در 
همين دليل، پيروزى حقوقى (Legal Victory) لزوماً معادل 

پيروزى تجارى (Business Victory) نيست.
در  دارد.  ويژه اى  اهميت  شركت ها  مديران  براى  نكته  اين 
بسيارى از سازمان ها، پرونده حقوقى به دليل ماهيت تهديدآميز 
دعوا  مى شود.  تبديل  مديريت  اول  اولويت  به  به سرعت  خود 
جلسه  وكيل  مى كند؛  صادر  دستور  دادگاه  است؛  مهلت  داراى 
در  دهند.  پوشش  را  موضوع  است  ممكن  رسانه ها  مى خواهد؛ 
مقابل، پروژه توسعه محصول معمولاً چنين فوريتى ندارد. همين 
به  به طور طبيعى  باشد. سازمان ها  اما مى تواند خطرناك  تفاوت 
مسائل فورى واكنش بيشترى نشان مى دهند تا مسائل مهم و 
توسعه  درحالى كه  مى رسد.  نظر  به  فورى  هميشه  تقريباً  دعوا 
محصول، حفظ مشترى و سرمايه گذارى در آينده ممكن است 
تله  را  آن  مى توان  كه  است  چيزى  همان  اين  باشند.  مهم تر 
فوريت حقوقى (Legal Urgency Trap) ناميد: وضعيتى 
واقعى  اولويت هاى  پرونده،  يك  از  ناشى  فوريت هاى  آن  در  كه 

استراتژيك شركت را به حاشيه مى راند.

زمان مدیران کلیدی 
يكى از اشتباهات رايج شركت ها اين است كه هزينه دعوا را با 
هر  پرسيد:  بايد  اما  مى كنند؛  اندازه گيرى  وكيل  صورت حساب 
ساعت از وقت مديرعامل چه ارزشى دارد؟ اگر مديرعامل شركتى 
مجبور باشد ده ها ساعت در ماه صرف جلسات مربوط به پرونده، 
بررسى اسناد و تصميم گيرى درباره استراتژى دعوا كند، هزينه 
واقعى اين زمان بسيار بيشتر از هزينه مستقيم جلسات حقوقى 
مركز  او  نيست.  انسانى  نيروى  يك  تنها  مديرعامل  زيرا  است؛ 

تخصيص منابع سازمان است.
هرگز  نمى گيرد، شايد  درباره محصول  مديرعامل  كه  تصميمى 
ممكن  نمى شود،  انجام  مشترى  با  كه  مذاكره اى  نشود.  گرفته 
است به رقيب واگذار شود. سرمايه گذارى اى كه به تأخير مى افتد، 
ممكن است فرصت بازار را از بين ببرد. بنابراين، گاهى گران ترين 
هزينه يك دعوا، نه حق الوكاله وكيل، بلكه زمان مديران كليدى 
براى  بايد  است. شركت هاى حرفه اى   (Executive Time)
اين موضوع نيز حسابدارى كنند. اگر پرونده اى به صدها ساعت 
از زمان مديران ارشد نياز دارد، اين زمان بايد به عنوان بخشى از 

هزينه اقتصادى دعوا در تصميم گيرى لحاظ شود.

بلوغ استراتژیک
از منظر اخلاقى و حقوقى، ممكن است پاسخ مثبت به نظر برسد: 
مديريت  منظر  از  كرد.  دفاع  آن  از  بايد  شده،  نقض  حقى  اگر 
كسب وكار اما پاسخ پيچيده تر است. حق داشتن با عقلانى بودن 
پيگيرى دعوا تا هر مرحله، يكسان نيست. مديريت حرفه اى بايد 
ميان دو پرسش تفاوت بگذارد: آيا ما حق داريم؟ و آيا پيگيرى 
اين حق، بهترين استفاده از منابع شركت است؟ اين دو پرسش 

ممكن است پاسخ هاى متفاوتى داشته باشند.

قدرتمندى  بسيار  پرونده  حقوقى  ازنظر  شركت  است  ممكن 
رسيدن  براى  موردنياز  تمركز  و  زمان  هزينه،  اما  باشد،  داشته 
چنين  در  باشد.  پيروزى  اقتصادى  ارزش  از  بيشتر  نتيجه،  به 
شرايطى، مذاكره، سازش، داورى، ميانجى گرى يا حتى صرف نظر 
كردن از بخشى از مطالبه ممكن است تصميمى ضعيف نباشد؛ 
(Strategic Maturity) باشد.  بلكه نشانه بلوغ استراتژيك 
گاهى بهترين پيروزى اين است كه اصلاً وارد جنگى نشويم كه 

پيروزى در آن نيز ما را ضعيف تر مى كند.

تفاوت میان وکالت دعوا و مشاوره استراتژیک حقوقی
فقط  شركت،  وكيل  يا  حقوقى  مدير  وظايف  مهم ترين  از  يكى 
به  بتواند  بايد  حرفه اى  تجارى  وكيل  نيست.  پرونده»  «بردن 
اما  دهيم،  ادامه  را  پرونده  اين  مى توانيم  ما  بگويد:  مديرعامل 
ميان  تفاوت  مهم ترين  شايد  پرسش  اين  دهيم؟  ادامه  بايد  آيا 
حقوقى  استراتژيك  مشاوره  و   (Litigation) دعوا  وكالت 

(Strategic Legal Counsel) باشد.
چقدر  پيروزى  احتمال  مى كند:  تحليل  را  پرونده  صرفاً  وكيل 
است؟ چه ادله اى داريم؟ چه دفاعى ممكن است مطرح شود؟ 
اضافه  نيز  ديگر  پرسش  يك  استراتژيك  حقوقى  مشاور  اما 
آيا  داشت؟  كسب وكار خواهد  بر  اثرى  چه  پرونده  اين  مى كند: 
فرارى  را  سرمايه گذاران  آيا  مى كند؟  نگران  را  مشتريان  دعوا 
آيا  اصلى منحرف مى كند؟  مأموريت  از  را  مى دهد؟ آيا مديران 
اطلاعات محرمانه بيشترى را در فرآيند دادرسى آشكار مى كند؟ 
ديگر  بازار  كه  مى آيد  دست  به  زمانى  در  احتمالى  پيروزى  آيا 
از  بايد پيش  اين ها پرسش هايى هستند كه  تغيير كرده است؟ 
تشكيل پرونده، در كنار مواد قانونى و آراى قضايى بررسى شوند.

تفاوت ارزش حقوقی و ارزش استراتژیک
 Case) شركت هاى بزرگ تر به تدريج از مفهوم مديريت پرونده
دعاوى  پرتفوى  مديريت  سمت  به   (Management
حركت   (Litigation Portfolio Management)
ارزيابى  مستقل  به صورت  دعوا  هر  رويكرد،  اين  در  كرده اند. 
يك  به عنوان  را  خود  دعاوى  تمام  مجموعه  شركت  نمى شود. 
كه:  نيست  اين  پرسش  مى كند.  بررسى  سرمايه گذارى  پرتفوى 
است:  اين  پرسش  بلكه  است؟»؛  پيروزى  قابل  پرونده  اين  «آيا 
«اگر منابع محدود حقوقى و مديريتى خود را ميان اين پرونده ها 
توزيع كنيم، كدام تركيب بيشترين ارزش را براى شركت ايجاد 
مى كند؟» ممكن است يك پرونده احتمال پيروزى بالايى داشته 
باشد، اما ارزش تجارى پايينى ايجاد كند. در مقابل، پرونده اى 
يا  كليدى  فناورى  يك  از  حفاظت  براى  است  ممكن  ديگر 
جلوگيرى از ورود رقيب به بازار اهميت استراتژيك داشته باشد.

بايد  شركت  ندارند.  يكسان  ارزش  دعاوى  تمام  بنابراين، 
استراتژيك  ارزش  و   (Legal Value) حقوقى  ارزش  ميان 
خطاهاى  از  يكى  شود.  قائل  تفاوت   (Strategic Value)
اين است كه «هزينه دعوا»  رايج در مديريت دعاوى شركت ها 
صرفاً با هزينه هاى قابل مشاهده و ثبت شده در حسابدارى حقوقى 
سنجيده مى شود؛ يعنى حق الوكاله، هزينه دادرسى، كارشناسى، 
يك  به  مستقيماً  كه  پرداخت هايى  ساير  و  رسمى  هزينه هاى 
يخ  نوك كوه  تنها  اما  محاسبه  شيوه  اين  دارند.  ارتباط  پرونده 
يك  براى  دعوا  مى دهد.  نشان  را   (Tip of the Iceberg)
شركت صرفاً يك پرونده در دادگاه نيست؛ يك رويداد اقتصادى، 
 Economic, Managerial and) مديريتى و استراتژيك
Strategic Event) است كه مى تواند منابع سازمان را براى 
ماه ها يا حتى سال ها درگير كند؛ بنابراين، شركتى كه مى خواهد 
عقلايى  تصميم  دعوا  يك  يا خاتمه  ادامه، سازش  اقامه،  درباره 
بگيرد، بايد از محاسبه «هزينه حقوقى» عبور كند و به محاسبه 

هزينه واقعى دعوا (True Cost of Litigation) برسد.
واقعى دعوا مى تواند شامل  ارزيابى هزينه  يك مدل ساده براى 
دادرسى،  هزينه مستقيم حقوقى: حق الوكاله،  باشد:  پنج عنصر 

ادامه  درصفحه  بعد 

ه�ینۀ پنهان دعاوی Vرای کسب وکارها:

حق الوکاله فقط نوک کوه ġخ است



سه شنبه  ۳۱ شهریور ماه  ۱۴۰۵      سا ل  اول   شماره  ۴۹  گزارش حقوقی

 ادامه از صفحه قبل
خسارات  مالى:  ريسك  رسمى.  هزينه هاى  ساير  و  كارشناسى 
هزينه  شكست.  از  ناشى  هزينه هاى  و  محكوميت ها  احتمالى، 
پرونده  صرف  كليدى  كاركنان  و  مديران  كه  زمانى  مديريتى: 
تمركز  به دليل  كه  تجارى  فرصت هاى  فرصت:  هزينه  مى كنند. 
بر دعوا از دست مى روند. هزينه استراتژيك: اثر پرونده بر برند، 
مشترى، سرمايه گذار و جايگاه رقابتى شركت. تا زمانى كه شركت 
فقط عنصر اول را اندازه گيرى كند، تصوير واقعى از هزينه دعوا 
به اين دليل  نخواهد داشت. درواقع، بسيارى از شركت ها دقيقاً 
مبلغى  چه  وكيل  مى دانند  كه  مى گيرند  نادرست  تصميم هاى 
دريافت مى كند، اما نمى دانند سازمان براى پيگيرى پرونده چه 

چيزهايى را قربانى مى كند.
پيام مهم دارد: دعوا هزينه واحد حقوقى نيست؛  اين مدل يك 
مدير  اتاق  در  صرفاً  پرونده  كه  زمانى  تا  است.  سازمان  هزينه 
حقوقى بررسى شود، احتمالاً بخش مهمى از هزينه هاى آن ديده 
نمى شود. ارزيابى واقعى دعوا نيازمند گفت وگوى مشترك ميان 
واحد حقوقى، مديريت مالى و مديران كسب وكار است. وكيل بايد 
ريسك حقوقى را توضيح دهد. مدير مالى بايد ريسك اقتصادى را 
محاسبه كند. مديران كسب وكار بايد هزينه فرصت را نشان دهند 
و مديريت ارشد بايد آثار استراتژيك را ارزيابى كند. تنها در اين 
به يك تصميم آگاهانه درباره  صورت است كه شركت مى تواند 

دعوا (Informed Litigation Decision) برسد.
بسيارى از شركت ها دقيقاً به همين دليل تصميم هاى نادرست 
اما  مى كند،  دريافت  مبلغى  چه  وكيل  مى دانند  كه  مى گيرند 
براى پيگيرى پرونده چه چيزهايى را قربانى  نمى دانند سازمان 
نمى توانند  اما  ببينند،  را  وكيل  هزينه  مى توانند  آن ها  مى كند. 
به راحتى هزينه زمانى را كه مديرعامل صرف پرونده كرده ببينند. 
هزينه كارشناسى را ثبت مى كنند، اما فرصت تجارى ازدست رفته 
را ثبت نمى كنند. هزينه دادرسى را مى پردازند، اما هزينه اى را كه 
يك اختلاف طولانى بر رابطه با مشترى يا شريك تجارى تحميل 

كرده، محاسبه نمى كنند.
 Managerial) درنتيجه، سازمان دچار يك خطاى ديد مديريتى
Blind Spot) مى شود: چيزى را كه قابل مشاهده و قابل فاكتور 
كردن است، «هزينه واقعى» تصور مى كند و چيزهايى را كه در 
حسابدارى پرونده ثبت نمى شوند، ناديده مى گيرد. درحالى كه در 
بسيارى از دعاوى بزرگ، هزينه هاى پنهان ممكن است چندين 

برابر هزينه هاى مستقيم باشند.

فرھنگ سازمانی اعتیاد به دعوا
دعوايى  فرهنگ  نوعى  دچار  به تدريج  شركت ها  برخى 
به سرعت  اختلافى  هر  مى شوند.   (Litigation Culture)
تهديد قضايى  به  قراردادى  تبديل مى شود. هر نقض  پرونده  به 
پاسخ داده مى شود. هر رقيبى كه رفتار مشكوكى داشته باشد، 
با شكايت مواجه مى شود. اين رويكرد ممكن است در كوتاه مدت 
احساس قدرت ايجاد كند، اما در بلندمدت مى تواند سازمان را به 
يك بنگاه واكنشى تبديل كند. شركتى كه دائماً در حال پاسخ به 

اختلافات است، كمتر فرصت دارد آينده را طراحى كند.
 Reactive) واكنشى  سازمان هاى  ميان  تفاوت  اين 
 Proactive) پيش نگر  سازمان هاى  و   (Organizations
Organizations) است. سازمان واكنشى منابع خود را براى 
حل بحران هاى ايجادشده مصرف مى كند. سازمان پيش نگر تلاش 
بحران  به  كمتر  اختلافات  كه  كند  ايجاد  ساختارهايى  مى كند 
بهترين  دليل،  به همين  تبديل شوند.  دعوا  به  بحران ها كمتر  و 
بهترين  گاهى  نيست.  دعوا  بهترين  هميشه  حقوقى  استراتژى 
استراتژى حقوقى، قراردادى است كه مانع شكل گيرى دعوا مى شود.

تحول نقش وکیل از جنگجو به معمار ارزش
اين تحول، نقش وكيل كسب وكار را نيز تغيير مى دهد. در مدل 
است.  ايجادشده  اختلاف  كه  مى شود  وارد  زمانى  وكيل  سنتى، 
اما  است؛  مقابل  به طرف  حمله  يا  موكل  از  دفاع  او  مأموريت 
نقش  اختلاف  وقوع  از  پيش  مى تواند  وكيل  مدرن،  اقتصاد  در 
مهم ترى داشته باشد. او مى تواند ساختار قراردادها را بهبود دهد. 
مى تواند سازوكار حل اختلاف طراحى كند. مى تواند ريسك هاى 
تصميم هاى تجارى را پيش بينى كند. مى تواند به مديران هشدار 
بحرانى  به  تبديل شدن  حال  در  كوچك  اختلاف  يك  كه  دهد 
اختلاف  حل كننده  يك  از  وكيل  به اين ترتيب،  است.  پرهزينه 

 Value) ارزش  معمار  يك  به   (Dispute Resolver)
در  تحول  مهم ترين  شايد  اين  مى شود.  تبديل   (Architect
كسى  فقط  موفق  وكيل  باشد.  تجارى  حقوقى  خدمات  مفهوم 
نيست كه پرونده هاى بيشترى ببرد؛ بلكه كسى است كه بتواند 

تعداد جنگ هاى غيرضرورى موكل خود را كاهش دهد.

پیروزی در پرونده یا پیروزی در بازار
درنهايت، هر شركت بايد ميان دو نوع پيروزى تمايز قائل شود: 
پيروزى در پرونده و پيروزى در بازار. پيروزى اول ممكن است 
با يك رأى قضايى حاصل شود. پيروزى دوم با رضايت مشترى، 
رشد درآمد، نوآورى و حفظ مزيت رقابتى به دست مى آيد. البته 
اين دو الزاماً در تعارض نيستند. گاهى يك دعواى حقوقى دقيقاً 
براى حفاظت از بازار ضرورى است. شركتى كه از اختراع، برند، 
اسرار تجارى يا قراردادهاى حياتى خود دفاع نكند، ممكن است 
مزيت رقابتى اش را از دست بدهد؛ اما تفاوت در اين است كه دعوا 
بايد در خدمت استراتژى كسب وكار باشد، نه اينكه كسب وكار در 
خدمت دعوا قرار گيرد. اين شايد مهم ترين اصل مديريت حقوقى 

در شركت هاى مدرن باشد.
 

بازار میدان مھم تری از دادگاه
تجربه كسب وكارهاى شكست خورده نشان مى دهد كه شركت ها 

گاهى درگير مسائلى مى شوند كه ازنظر حقوقى بسيار مهم اند، اما 
ازنظر استراتژيك نبايد به مركز سازمان تبديل شوند. در دنياى 
كسب وكار، منابع محدودند. سرمايه محدود است. زمان محدود 

است و مهم تر از همه، توجه مديريت محدود است.
معيار «ارزش  با  بلكه  با معيار «حقانيت»،  نه فقط  بايد  هر دعوا 
اقتصادى و استراتژيك» ارزيابى شود. ممكن است شركتى كاملاً 
طولانى  جنگ  يك  وارد  بگيرد  تصميم  همچنان  و  باشد  محق 
انتخاب  را  داورى  است  است سازش كند. ممكن  ممكن  نشود. 
اين  و  بگذارد  كنار  را  مطالبه خود  از  بخشى  ممكن است  كند. 
كه  آن اند  نشانه  گاهى  نيستند.  ضعف  نشانه  الزاماً  تصميم ها 
يك  ساختن  و  پرونده  يك  بردن  ميان  تفاوت  شركت  مديران 

كسب وكار موفق را فهميده اند.
درس بزرگ براى مديران و وكلا شايد اين باشد: دادگاه جايى 
براى حفاظت از حق است؛ اما بازار جايى براى خلق آينده. شركتى 
كه تمام انرژى خود را صرف حفاظت از گذشته كند، ممكن است 
زمانى به پيروزى حقوقى برسد كه ديگر آينده اى براى حفاظت 
نداشته باشد و شايد به همين دليل، مهم ترين پرسش پيش از 
آغاز هر دعواى بزرگ اين نباشد كه: «آيا مى توانيم اين پرونده 
را ببريم؟» بلكه اين باشد: «آيا پيروزى در اين پرونده، ما را به 

پيروزى در بازار نزديك تر مى كند؟»



صفحه آخر سه شنبه  ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵      سا ل  اول   شماره  ۴۹

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  دکتر منصور مظفری/ وکیل پایه یک دادگستری
آدرس: تهران- خیابان شهید مطهری- ابتدای قائم مقام فراهانی، کوچه ۲۶، پلاک ۱۰

یزد -  بلوار ۲۲ بهمن - ابتدای کوچه اعظم ۰۹۱۲۸۴۳۷۰۱۸
aab.yz@gmail.com  :تلفن: ۰۹۱۲۲۹۹۱۷۹۶ -۰۹۱۳۱۵۱۵۲۱۰ - ۸۸۳۲۸۷۴۳  ایمیل

 هوش مصنوعى در سال هاى اخير از يك فناورى صرفاً فنى 
به ابزارى مؤثر در حوزه هاى مختلف اجتماعى، اقتصادى و 
از حوزه هايى كه مى تواند  حقوقى تبديل شده است. يكى 
پيشگيرى  شود،  بهره مند  فناورى  اين  ظرفيت هاى  از 
از  استفاده  حال،  اين  با  است.  بزهكارى  كاهش  و  جرم  از 
باشد  گونه اى  به  بايد  جنايى  سياست  در  مصنوعى  هوش 
گسترش  يا  تبعيض  شهروندان،  حقوق  نقض  به  خود  كه 
مؤثر  عوامل  شناسايى   .١ نشود.  منجر  غيرضرورى  نظارت 
بر وقوع جرم يكى از مهم ترين قابليت هاى هوش مصنوعى، 
پردازش حجم بسيار گسترده اى از اطلاعات و كشف ارتباط 
ميان متغيرهاى مختلف است. اطلاعات مربوط به وضعيت 
به  مى تواند  جمعيتى  و  جغرافيايى  اجتماعى،  اقتصادى، 
ارتباط دارند  با افزايش برخى جرايم  شناسايى عواملى كه 
كمك كند. براى مثال، تحليل داده هاى مربوط به زمان و 
مكان وقوع سرقت، تخريب يا برخى جرايم خيابانى مى تواند 
الگوهاى مكانى و زمانى وقوع جرم را آشكار كند و به پليس 
و نهادهاى پيشگيرنده امكان دهد منابع خود را در مناطقى 
كه نياز بيشترى به اقدامات پيشگيرانه دارند، متمركز كنند. 
البته پيش بينى احتمال وقوع جرم با پيش بينى مجرم بودن 
اساس  بر  نمى توان صرفاً  دارد.  اساسى  تفاوت  يك شخص 
ويژگى هاى شخصى يا اجتماعى يك فرد، او را مجرم يا حتى 

مظنون تلقى كرد. 
وقوع جرم سياست  از  واكنش پس  به جاى  پيشگيرى   .٢
كيفرى سنتى عمدتاً پس از وقوع جرم فعال مى شود؛ يعنى 
جرم واقع شده، سپس پليس، دادسرا و دادگاه وارد فرآيند 
اين  تغيير  به  مى تواند  مصنوعى  هوش  مى شوند.  كيفرى 
رويكرد و تقويت پيشگيرى وضعى و اجتماعى از جرم كمك 
شرايطى  چه  كه  دهد  نشان  مى تواند  داده ها  تحليل  كند. 
احتمال وقوع جرم را افزايش مى دهد و پيش از وقوع جرم، 
پليس،  حضور  تقويت  روشنايى،  افزايش  محيط،  اصلاح  با 
بهبود كنترل هاى ادارى يا ارائه خدمات اجتماعى، از تحقق 
آن جلوگيرى شود. در اين نگاه، هدف اصلى فناورى نبايد 
تعداد  كاهش  بايد  بلكه  باشد؛  دستگيرى ها  تعداد  افزايش 

قربانيان و جرايم واقع شده باشد.
از عرصه هايى كه هوش   ٣. مبارزه با جرايم سايبرى يكى 
مصنوعى مى تواند نقش مهمى در آن ايفا كند، مقابله با جرايم 
سايبرى است. تشخيص الگوهاى غيرعادى در تراكنش هاى 
مالى، شناسايى حملات سايبرى، كشف حساب هاى جعلى، 
تشخيص رفتارهاى خودكار در شبكه ها و شناسايى برخى 
از جمله كاربردهايى است  اينترنتى،  الگوهاى كلاهبردارى 
كه مى تواند موجب افزايش سرعت كشف جرم شود. در اين 
حوزه، سرعت اهميت ويژه اى دارد؛ زيرا در بسيارى از جرايم 
سايبرى، فاصله زمانى كوتاه ميان وقوع جرم و شناسايى آن 
ادامه جرم  مى تواند در حفظ ادله ديجيتال و جلوگيرى از 

مؤثر باشد.
مى تواند  ادله هوش مصنوعى  و   ٤. كشف سريع تر جرايم 
و  مالى  داده هاى  فيلم ها،  تصاوير،  اسناد،  از  حجم عظيمى 
اين  كند.  بررسى  كوتاهى  مدت  در  را  ديجيتال  ارتباطات 

بررسى  كه  ادله اى  ميان  ارتباط  به كشف  مى تواند  قابليت 
نتيجه،  در  كند.  كمك  مى برد  زيادى  زمان  آنها  دستى 
مأموران تحقيق و ضابطان مى توانند زمان بيشترى را صرف 
هوش  خروجى  اما  كنند.  ادله  حقوقى  و  انسانى  بررسى 
اثبات جرم»  مصنوعى نبايد به خودى خود معادل «دليل 
تلقى شود. نتيجه يك سامانه هوشمند، در نهايت بايد توسط 
اثبات و دادرسى كيفرى  ادله  قواعد  و در چارچوب  انسان 

ارزيابى شود.
در  اقتصادى  جرايم  كاهش  در  مصنوعى  هوش  نقش   .٥  
مالى،  اطلاعات  و  معاملات  بالاى  حجم  اقتصادى،  جرايم 
بررسى دستى تمام داده ها را دشوار مى كند. هوش  امكان 
مالى  ارتباطات  غيرعادى،  تراكنش هاى  مى تواند  مصنوعى 
رفتارهاى  برخى  و  پولشويى  احتمالى  الگوهاى  مشكوك، 
هوش  منظر،  اين  از  كند.  شناسايى  را  مالى  غيرمتعارف 
مصنوعى مى تواند سياست جنايى را از واكنش پس از وقوع 
فساد به سمت كشف زودهنگام الگوهاى فساد و پيشگيرى 

از آن سوق دهد. 
٦. هوش مصنوعى و پيشگيرى اجتماعى نبايد نقش هوش 
مصنوعى در كاهش جرم را صرفاً در اختيار پليس و دستگاه 
قضايى خلاصه كرد. تحليل داده هاى اجتماعى مى تواند به 
دولت و نهادهاى اجتماعى در شناسايى مناطق و گروه هايى 
فقر  اعتياد،  بيكارى،  تحصيل،  ترك  مانند  با مشكلاتى  كه 
يا فقدان خدمات اجتماعى مواجه اند كمك كند. از ديدگاه 
جرم شناختى، اصلاح اين عوامل مى تواند در بلندمدت آثار 
بيشترى از افزايش صرف مجازات داشته باشد؛ زيرا بخشى از 

بزهكارى نتيجه شرايط اجتماعى و محيطى است.
 ٧. خطر «پيش بينى مجرم» و نقض حقوق شهروندان در 
كنار ظرفيت هاى مثبت هوش مصنوعى، يك خطر جدى 
براى  ابزارى  به  تبديل فناورى پيش بينى جرم  وجود دارد: 

برچسب زنى اشخاص پيش از ارتكاب جرم.  
اگر الگوريتم بر اساس داده هاى ناقص يا سوگيرانه آموزش 
ديده باشد، ممكن است گروه خاصى از شهروندان را بيشتر 
نه  فناورى  صورت،  اين  در  دهد.  قرار  نظارت  معرض  در 
تبعيض  مى تواند  بلكه  نمى شود،  جرم  كاهش  موجب  تنها 
منع  برائت،  اصل  دهد.  افزايش  را  اجتماعى  بى اعتمادى  و 
تبعيض، حريم خصوصى، حق دفاع و ضرورت وجود دليل 
براى انتساب جرم، اصولى نيستند كه بتوان آنها را به بهانه 

استفاده از فناورى كنار گذاشت. 
٨. ضرورت نظارت انسانى هوش مصنوعى بايد ابزار تصميم يار 
باشد، نه جايگزين قاضى، بازپرس يا ضابط. تصميم قضايى 
مسئوليت  ميزان  يا  محكوميت  بازداشت،  آزادى،  درباره 
حقوقى  عوامل  از  مجموعه اى  ارزيابى  نيازمند  كيفرى، 
الگوريتم  يك  به  صرفاً  را  آن  نمى توان  كه  است  انسانى  و 
مصنوعى  هوش  از  استفاده  هرچه  بنابراين،  كرد.  واگذار 
افزايش مى يابد، ضرورت شفافيت  كيفرى  نظام عدالت  در 
الگوريتمى، امكان اعتراض به تصميمات مبتنى بر فناورى، 
نيز  استفاده كننده  نهاد  مسئوليت پذيرى  و  انسانى  نظارت 
از  يكى  مى تواند  مصنوعى  هوش  نتيجه  مى شود.  بيشتر 
ابزارهاى مهم سياست جنايى آينده براى كاهش فرصت هاى 
ارتكاب جرم، كشف سريع تر جرايم، مقابله با جرايم سايبرى 
بزهكارى  بر  اجتماعى مؤثر  اقتصادى و شناسايى عوامل  و 
باشد. اما فناورى به تنهايى جرم را كاهش نمى دهد. نتيجه 
مطلوب زمانى حاصل مى شود كه هوش مصنوعى در كنار 
سياست هاى اقتصادى و اجتماعى، اصلاح محيط هاى جرم زا، 
آموزش، حمايت از قربانيان و اجراى دقيق قانون قرار گيرد. 
در نهايت، معيار موفقيت هوش مصنوعى در سياست جنايى 
نبايد صرفاً افزايش قدرت كشف و كنترل جرم باشد؛ بلكه 
بايد سنجيد كه آيا اين فناورى بدون قربانى كردن آزادى هاى 
فردى و اصول دادرسى عادلانه، واقعاً موجب كاهش جرم و 

افزايش امنيت شهروندان شده است يا خير.  

نقش ھوش مصنوعی در کاھش جرم 

 دکترپیمان حاج محمودعطار
دکترای حقوق کیفری 

و جرم شناسی 

مهندس محمد مهدی حاج محمودعطار
 دانشجوی کارشناسی ارشد 

هوش مصنوعی

  

 \رســش: اخğراً پدرمان آسمانی شده است و مادرمان 
نğز قTل از پدر فوت کرده است، ولی ماترک مادر را ğVن 
وراث تقسیم کرده ایم حال Vرای تقسیم ماترک پدر که 
ğVن Vرخی از ورثه هم اختلاف است چه کار باید انجام 

دهیم؟
پاســخ: درخصوص صــدور گواهی انحصــار وراثت بصورت 
الکت�ونیک صادر می شود و از ط�ġق سامانه در اختیار وراث 
قرار می گğرد. شــما می توانید Vــرای تح�ġر ترکه، مهر و موم 
ترکــه و حتی رفع مهــر و موم به دادگاه صلح دادخواســت 
بدهیــد و Vرای تقســیم ترکــه از دادگاه عمومــی بخواهید 
تقســیم صورت گğرد. چنانچه ملکی از ماترک باشــد و قابل 
افراز نباشــد از ط�ġق دادگاه به مزایده گذاشــته می شود و 

به ف�وش می رسد و سهم هر یک از وراث داده می شود. 

\رســش: از ف�وشــگاه اینترنتی کالا بصورت اقســاطی 
خ�یــدم و یــک فقره چک Vــرای تضمğن دادم اقســاط 
را \رداخــت کــردم ولــی متأســفانه چــک مــن را اجــرا 
گذاشته اند. می شود راهنماĝġ کنید چه کار باید انجام 

دهم؟
پاسخ: شــما باید دادخواست ابطال اجرائیه تقدیم دادگاه 
صادرکننــده اجرائیه کنیــد. از اینکه می گوġید چــک را اجرا 
گذاشــته منظورمان اجرای مستقیم اســت و در متن چک 
حکم ضمانت نیامده اســت اگر کلمه ضمانت در چک قید 
اجرائیه صادر نمی شــد و Vرای توضğح و عدم اجرای قرارداد 
به دادگاه احضار می شــدید، لذا شــما می توانید با ضمیمه 
نمودن اســناد و مدارک از جمله اســک�ġن و آدرس پلتفرم 
ف�وش و خ�ید کالاهای اقساطی، صورتحساب صادر شده، 
�ی اقســاط به دادخواســت شــما رسیدگی ġحواله های وا�
می شود. اما اġن مشــکل وجود دارد که ف�وشندگان قTول 
نمی نمایند که در متن چک کلمه ضمانت Vیاید ولی با ارائه 
مدارک حســب عرف و ظاهــر خ�ید کالا ادعای شــما ثابت 

خواهد شد. 

\رسش: با همسرم اختلاف \یدا کردیم نمی خواهم از 
�یه ام استفاده کند چه کار باید انجام بدهم؟ğجه

�یه دا�ید ğن خصوص اگر توافق به استرداد جهġپاسخ: در ا
می توانیــد اموال خودتان را به هر کجــا که صلاح می دانید 
حمــل نماġیــد. اگر توافــق ندا�ید و Vر �وی Vرخــی از اموال 
ادعای مالکیــت دا�ید می توانید دادخواســت تأمğن دلğل 
تقدیــم دادگاه صلــح نماġید. توســط کارشــناس با حضور 
�وجğن اموال متعلق به شــما مشــخص می شــود و اموال 
اختلافی نğز مشخص می شود. شما می توانید اموال متعلق 
به خود را متصرف شوید و اختلافی ها را به دادگاه بسپا�ید 
تا مالک آن را مشخص کند. Vرای حمل اموال خودتان Vهتر 
اســت از دادگاه بخواهید مأمور اجرای احکام را بفرستند تا 

مشکلی به وجود نیاید. 

مشاوره آفتاب حقوقی

شما به طروق زير مى توانيد با آفتاب حقوقى ارتباط 
بگيريد: 

aftab.yz@gmail.com ١- ايميل
٢-واتساپ- بله- تلگرام  ٠٩١٢٢٩٩١٧٩٦ 

براى رعايت حال مخاطبانى كه به هيچ يك از موارد 
و   ٨٨٣٢٨٧٤٣-٠٢١ تلفن  ندارند  دسترسى  بالا 
٠٩١٣١٥١٥٢١٠ (ساعت ١٧ لغايت ٢١) پاسخگو هستيم. 
روابط عمومى آفتاب حقوقى

سوالات حقوقی را برای ما بفرستید


